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  با سلام و عرض ادب 

و قانون حمايت  قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساساخير دو مصوبه مجلس شوراي اسلامي شامل 
از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نگراني كلي در سطح افكار عمومي ملت ايران ايجاد 

است. پيشنهاد روشن من در اين باره اين است كه اين دو مورد را يا به عنوان معضل و يا به عنوان كرده
در مجمع تشخيص مصلحت و يا در شوراي م رهبري يا ظموضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام مع
  كنم.هاي موجه اين درخواست را عرض ميحل اختلاف قوا طرح كنيد. در اين ارتباط دليل
گذاري ابلاغي كلي قانونهاي ذاتي و عرضي قانون و سياستهر دو مصوبه در مغايرت كلي با ويژگي

اد كلي مواجه است. قانون در حالت كلي خود باشند و اطلاق عنوان قانون بدانها با ايراز سوي رهبري مي
هاي پاسخگويي نيازهاي جامعه، انعكاس چنين، قانون بايد از ويژگيعام، واضح و مفيد قطعيت باشد. هم بايد

اي از اين موارد شدني بودن برخوردار باشد. پارهبودن، كارآمدي و انجام نظراكثريت، اخلاقي بودن، عادلانه
  است. به بندهاي زير توجه فرماييد:اي كلي ابلاغي رهبري نيز آمدههسياست 9در ماده 

  ن. قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آ ‐
  ي. معطوف بودن به نيازهاي واقع ‐
  م. شفافيت و عدم ابها ‐
  ي. استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوق ‐
  ن. قانوابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي  ‐
  ي. ثبات، نگاه بلندمدت و مل ‐
نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند نفعان و نهادهاي قانوني مردمجلب مشاركت حداكثري مردم، ذي ‐

  ي. گذارقانون
عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و  ‐

  .انونيالامكان پرهيز از استثناهاي قحتي
هاي ابلاغي و تعريف حقوقي قانون مغايرت هر دو مصوبه ابلاغي با بندهاي متعددي از سياست

هاي ناروا، و انشقاق ميان ملت و به شوند كه منجر به تبعيضدارند. و نه تنها موجب هيچ خير عمومي نمي
  گردند.قول شما وفاق مي

ي مجريه را از حيز انتفاع ي انتصاب كلا مغاير قانون اساسي است وقوهبه گمان من قانون نحوه
است كه هيچ جايگاهي در جمهور و دولت را موظف به تبعيت از اشخاص و مراجعي كردهساقط و رييس

 جز در اموري مجريه قوه اعمالاركان مذكور در قانون اساسي ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسي، 



                                                     
ت. اين قانون را اسوز جمهور و رئيس ، از طريقشده گذارده رهبري عهده مستقيمĤ بر قانون در اين كه

اشخاص و مراجعي را بر رييس جمهور و دولت مسلط و مستولي كرده است كه بدون پاسخگويي به هيچ 
شوند. بر اساس قانون تاسيس وزارت اطلاعات، اين مرجع زير توانند مانع اتخاذ تصميم آنان مرجعي مي

كه قانون  1361-1362هاي مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نيست. قاعدتا خاطرتان هست، در سال
تاسيس وزارت اطلاعات در حال تدوين و بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي بود، گروهي بر اين 

كه بهتر است زير نظر كشور نيابد در قالب وزراتخانه شكل بگيرد و ديگر اينباور بودند كه سيستم امنيتي 
امام (ره) باشد. هر دو مورد از سوي ايشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رييس جمهور قرار گرفت 

تي مرجع سياسي بر مرجع اطلاعاي دولت سازماندهي شد. اين بدين معني است كه و به عنوان جزئي از بدنه
گيري بايد يك مرجع سياسي باشد تا تمام جوانب و امنيني بايد تفوق داشته باشد. مرجع نهايي در تصميم
چنان مستحضريد كه قانون اساسي به نحوي تنظيم مربوط را رعايت كند، مگر آن كه مساله امنيتي باشد. هم

نحو مشروع و سياسي به  شده است كه حق اعتراض براي تمامي شهروندان تضمين گشته و اعمال قدرت
قابل دفاع در انظار عمومي منظور گشته است. اين قانون تمامي اين موارد را زير پا گذاشته و تمام قوه مجربه 

  است و اين آشكارا خلاف قانون اساسي است. را در اختيار نهادهاي امنيتي قرار داده
ي مجريه نيز به همين سياق قوه قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب

كند. شما اينك اي از جامعه ميرا موظف به امري غيرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده
پارچگي ملي است. ظاهر قانوني هستيد كه فاقد ضرورت، غير قابل اجرا و مخل يكموظف به اجراي امري به

  جويي كنيد.چارهبنايراين، بايد در چارچوب قانون اساسي 
ي اصلاحيه به گمان من، دولت در رويارويي با قانون نحوه انتصاب دچار خطاي بزرگي شد. لايحه

تلقي غالب از لايحه اصلاحيه دولت اين شد كه دولت در پي حل مشكل ناظر بر اصلاح يك بند از قانون بود. 
است و امكان را مسلوب الاختيار نمودهكه اين مصوبه كلا رييس جمهور و دولت يك انتصاب است. حال آن

كرد، كه مجلس عينا با اصلاحيه دولت موافقت مياعمال قوه مجريه را مختل ساخته است. به فرض اين
هاي بنيان». ي تلخبار آورد ميوهدرختي كه تلخ است به«مشكل عينا به جاي خود باقي بود. يادمان باشد كه 

باشند. از اين رو، پيشنهاد من اين با يك و يا چند اصلاحيه قابل رفع نمياين دو مصوبه اشكال دارند. لذا، 
است كه شما در قالب معضل و يا اختلاف قوا موضوع را به رهبري انعكاس دهيد و با اخذ موافقت ايشان لغو 

  اين دو مصوبه را در يكي از اين دو مرجع خواستار گرديد.
رانيان و موفقيت و سربلندي جنابعالي و ملت عزيز با آرزوي تحكيم هرچه فزونتر وحدت ملي اي

  ايران. 
                           ارادتمند                                                                                                       

  عباس آخوندي         

   


